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 *شدگیمنظر دستوری امر تکریمی ازساخت در افعال حرکتی و سببی نقش 
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 چکیده

نقش این شدگی دستوریرویکرد در چارچوب  حاضرۀ مقال .ددارنتکریمی  امر در ایجاد بسیاریافعال حرکتی و سببی ظرفیت 
ۀ نتیج است. بررسی نمودهگل گوگر موتور جستجو و تانیداستاریخی و منابع را بر اساس هایی افعال در ایجاد چنین ساخت

های با شرکت در ساختارسپس  شوند؛دستوری می در وجه امری ،گانیبا حفظ معنای واژابتدا افعال این د دهمینشان  مطالعه
این افعال دارای دو معنای . شوندتبدیل می امر تکریمیبرای  کلی یه نشانگرب واحد، ۀگزاریک ای فعل و تشکیل زنجیره

های امریساز برای به نشانگر کلی امردهند تا ، معانی خود را از دست میدر روند دستوری شدن که هستند هاولیه و ثانوی
روند، سپس به دلیل بسامد کاربرد کار میمستقیم بهعنوان کنش امری غیرابتدا به ی حاصلهاساخت شوند.تبدیل مؤدبانه 

و هم در امری بسامد کاربرد افعال حرکتی هم در ایجاد الگوهای علاوه به شوند.تعبیر میتری بازهای مستقیمصورت کنشبه
 بیشتر است.ای زایا از افعال سببی های زنجیرهتشکیل ساخت

 

 شدگی، افعال حرکتی، افعال سببی، امر تکریمی.دستوری ها:واژهکلید
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 مقدمه
 1بیبایاز نظر زبان فارسی وجه امری است. های مختلف از جمله کاربرد در زبانیکی از وجوه شناخته و پر

مقصود گوینده در امر  اساس این برکند. هدف و مقصود گوینده از سخنی است که بیان می وجه (22: 1891)
ای های امری ممکن است خود دارای ساختار درونی پیچیدهکنش یابد.صورت کنش امری نمود میبهو فرمان 

صورت کاربرد همزمانی در زبان مکتوب و خودکار تبدیل ای را نیز طی کرده تا بهباشند و روند تاریخی پیچیده
ها اً از آندر مکالمات روزمره مکررهای کلامی زبان قرار دارند و ترین ساختشده باشند، اما اغلب در میان ساده

 (.1121:  2111، 2نسوری و سامائوشود )استفاده می
های مستقیم یا صورت ساختیابد و بهر میبسته به نوع گفتمان و سطح مخاطب، کاربرد ساخت امری تغیی

ها با دارای درجاتی هستند که کاربرد آنمستقیم نیز خود های مستقیم و غیررود. صورتکار میمستقیم بهغیر
 شود.مخاطب متفاوت میۀ توجه به موقعیت و وجه

گیرد. بدین میشکل  1شدگیدستوریفرآیند افعال حرکتی و سببی طبق مبنای بر تکریمی ساخت امر 
و ایجاد یک « ـب»ساز ژ امرافعال که کارکرد اصلی آنها در زبان، فعلی است با پذیرش تکوا ۀگونه که مقول

نقشی وجه از نوع وجه امری نیز وارد گردیده و برای  ۀساخت امری، ضمن حفظ کارکرد اصلی خود به حوز
 . دوشمیبیان نقش جدید امر دستوری 

در ها و ظرفیت آننقش افعال حرکتی و سببی ۀ شدگی به مطالعدستوریۀ در چارچوب نظری حاضر ۀمقال
 .دپردازدر زبان فارسی میتکریمی ساخت امر گیری شکل

، تبدیل 4ای فعلساختارهای زنجیرهرا در تشکیل آنها نقش پس از بررسی روند دستوری شدن این افعال، 
در دو بخش  و مؤدبانه مستقیماز نوع غیر امری واحدۀ زنجیریک ایجاد در نهایت و  شدن به نشانگر امری

 دهیم.آن را ارائه میۀ کنیم و در پایان نتیججداگانه بررسی می
 

 افعال حرکتی و سببی شدندستوری روند 

کنند یا اجزایی که گانی نقش دستوری کسب میشدگی فرآیندی است که از رهگذر آن اجزای واژدستوری
 ( و1: 2111) 6گوپر و تراها (،2: 2112، 1تواکو ینه وهاشوند. )تر میهای دستوری دارند، دستوریویژگیخود 

 (.111: 1198کهن، )نغزگوی
و با  دشووجه امری دستوری مینقشی ۀ ورود به حوزست که برای گانی افعل از جمله عناصر واژمقولۀ 

 مثل: د.کنفرمان نیز کسب میجدید امر یا حفظ مفهوم فعلی خود، معنای 

                                                 
1. Bybee 

2. Mauri and Sansò 

3. grammaticalization 

4. serial verb constructions 

5. Heine and Kuteva 

6. Hopper and Traugott 
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 . از این جا برو بیرون.1
 بیا داخل اتاق.. 2
 او را به حال خود بگذار.. 1
 خبر جدید را به او هم بگو.. 4

و ای فعل های زنجیرهدر ساختاربا شرکت  افعال حرکتی و سببیصورت امری از میان افعال مختلف، 
 نشانگر امرییک عنوان به د تا سرانجامنشوتر میتوریشدگی، به تدریج دسروند دستوریپشت سر گذاشتن 

این روند را در ادامه با شواهد  .آورندمستقیم و مؤدبانه به وجود میهای امری غیرو ساخت دنروکار میبه کلی
 دهیم.زبانی توضیح می

(، افعال 2112) 2نیکل ( و2116) 1لدآیکنوا( 2111نسو )ری و ساشناسان از جمله مائوبه باور گروهی از زبان
روند و کار میای فعل بههای زنجیرههای امری در ساختارحرکتی و سببی اغلب به منظور ایجاد کنش

 ای از افعالزنجیرهای فعل، های زنجیرهسازند. منظور از ساختارهای متفاوت میهایی امری با موقعیتساخت
بدون وجود هر گونه  کنندواحد عمل میۀ عنوان یک گزاربهدر جمله هر چند حالت ترکیبی دارند اما که  است
که کل زنجیره تنها یک در میان آنها، طوری 1یا حتی وابستگی نحوی 4، وابستگی1یگیآشکاری از همپاۀ نشان

 (. 1: 2116لد، توری واحد دارد )آیکنوازمان، وجه و نمود دس
 در زبان شناخته گویدکند و میعنوان نمونه مطرح میزبان انگلیسی را به (14: 2112) نیکلدر این زمینه 

یک + اصلیۀ دهد یک اتفاق واحد از یک گزارای مانند انگلیسی، ساختاری وجود دارد که نشان میشده
عنوان یک واحد دستوری مستقل از دیگر + فعل اصلی در این ساختار به. رفتنحرکت ساخته شده است

 مثل:   عنوان نشانگر زمان آینده.به« رفتن»به معنای  goستوری شدن فعل نظیر دکند. ها رفتار میواحد

5- I am going to study English. 

پس از پذیرفتن تغییرات صوری و معنایی، طوری به ایجاد ساختار  اهوی بر این باور است که این ساخت
V + V گوینده باشد تا خود حرکت. نیکل منظر ۀ دهندشوند که در آنها فعل حرکتی بیشتر نشانمنجر می

 .ی در موقعیت امری استعد اشاربرجسته شدن بُۀ داند که نتیجمنبع این ساختار را در ساختی امری می
گانی خود شدگی ابتدا از معنای واژای، افعال حرکتی و سببی متأثر از فرآیند دستوریهای زنجیرهدر ساختار

هنگامی ( 1111: 2111نسو )ری و ساگردند. از نظر مائوساز تبدیل میرشوند و به نشانگر دستوری امتهی می
پیشنهاد توصیه و  ، دعوت،یاشارمفاهیم د نتواند، مینشوبه نشانگر امری تبدیل میو سببی  حرکتی لافعاکه 

در چنین شرایطی د. ننیز داشته باشو اجازه دادن  یا حرکت جاییبهد و در عین حال مفهوم جانخود را حفظ کن

                                                 
1. Aikhenvald 

2. Nicolle 

3. coordination 

4. subordination 

5. syntactic dependency 
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 جزئی از عنوانهمعنای اصلی بدر  توانرا می «گفتن»و « اجازه دادن/ دادن»، «آمدن»، «رفتن»افعال 
 . «را انجام دهد X  ،Yاجازه بده »یا « را انجام بده Xبرو »مانند  ؛ای فعل در نظر گرفتساختارهای زنجیره

آن یعنی حرکت و اشاره یا پیشنهاد و ۀ یم ثانویهایی هم معنای اصلی فعل و هم مفاهدر چنین ساخت
 : مانند توصیه وجود دارد.

 (. 24: 1191برایم هیزم جمع کن و بیاور )مرادی کرمانی،  برو . 6
: 1191مادی داشته و به فکرش بوده )مرادی کرمانی، زن بیچاره دلش خوش باشد که دابگذار پیر. 2
112.) 

معنای صرفاً با گانی خود را از دست داده و طور کامل مفهوم واژسببی بهاین مرحله افعال حرکتی و پس از 
 : مثل د.نروکار میساز بهعنوان نشانگر امربهثانویه 
 (.29: 1194هاتو بنویس )مرادی کرمانی، بتو بخوان، مشقبرو کتا .9
 (.82: 1191بگذار ننه رد شود )مرادی کرمانی،  .8

عنوان نشانگر امری خود را از دست داده و بهۀ مفاهیم ثانویباز هم  ،شدنروند دستوری ۀ در ادام این افعال
 د. نظیر:کننآفرینی مینقشکلی 

 (. 118: 1191سمان )مرادی کرمانی، حالا ساکت! برویم سر در .11
 (.19: 1121پور، بگذار حرفم را بزنم )مندنی .11

 هم و کنندلقا میمفهوم فرعی پیشنهاد را اهم  به دلیل اینکه افعال حرکتی( 11: 2111لد )طبق نظر آیکنوا
تبدیل شدن به ظرفیت بسیاری در  و ایجاد موقعیت جدید همراه است،تغییر مکان مفهوم حرکت ذاتاً با 

 دارند.نشانگر امری 
 یهایتواند موقعیتمیهم ن فعل رفتن شدی دلیل روند دستور( 1111: 2111)نسو ی و سامائوربه باور 

 مورد نظر از محیط دور شود. درخواست خواهد برای انجام در آنها گوینده از مخاطب می امری باشد که
های ای به این دلیل که در ساختاجازه -افعال سببی( 11: 2111گو )پر و تراهاهمچنین به عقیدۀ 

ه انجام کاری را شود و معنای پیشنهاد، توصیه و تشویق بمی تررفته کلیبیان اجازه و سفارش رفتهای، زنجیره
این افعال به دلیل داشتن مفاهیم عبارت دیگر به به نشانگر امری را دارند. شدن، قابلیت تبدیلگیردبه خود می
امری را دارند که منجر به ایجاد  ساختنوعی از ظرفیت تبدیل شدن به  ،توصیه و تشویقپیشنهاد، 

 شوند. میدر زبان امری  -سببی هایساخت
ای متفاوت از یکدیگر است، لذا در چون بسامد کاربرد افعال حرکتی و سببی در ایجاد موقعیت امر تا اندازه

 کنیم. بررسی میاز آغاز فارسی نو تا کنون های آینده هر یک را به صورت جداگانه بخش
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 1افعال حرکتی

کنند دیگر را بیان میۀ ای به نقطنقطهلی است که مفهوم حرکت یا جابجایی از مقصود از افعال حرکتی افعا
 (. 1881، 2یگ(، )کر2112توا، ینه و کو(، )ها2111نسو، ری و سا)مائو

است. این دو فعل کاربرد « آمدن»و « رفتن»نوع از افعال حرکتی دو فعل ترین ترین و شناختهرایج
در تشکیل نسبت به افعال سببی  مستقیم در زبان فارسی دارند وهای امری غیربسیاری در ایجاد ساخت

اول فارسی نو ۀ کارکرد این افعال را در دورابتدا در ادامه د. دارناز بسامد بیشتری برخور های امریساخت
یی که در زبان فارسی بسامد کاربرد هر فعل را با توجه به الگوها امروز کاویم و در نهایت با تکیه بر فارسیمی

استفاده  باسپس نتایج به دست آمده را  شدگی بررسی وروند دستوری انی و مطابقکند، با شواهد زبایجاد می
 .کنیممیجدول و نمودار ارائه از 

 رفتن 

به این نکته اشاره کردیم که افعال حرکتی و سببی با  شدن افعال حرکتی و سببیروند دستوری  در بخش
شوند تا سرانجام با از دست دادن مفاهیم میدستوری ای و طی روندی تدریجی شرکت در ساختارهای زنجیره
دانیم سازوکار طور که میروند. همانمیکار عنوان یک نشانگر امری بهو کارکرد خود، صرفاً به

دهد که م نشان می. بررسی منابع دوران متقداست شدگی یک پیوستار درازمدت در طول تاریخ زباندستوری
فارسی نو شروع شده  کتی و سببی و دستوری شدن آنها از ابتدایافعال حرای با تشکیل ساختارهای زنحیره

مؤید این ادعا این است که پژوهشگر در جستجو برای است اما در مراحل آغازی پیوستار قرار دارد. 
منابع مکتوب تاریخی و ۀ شود. خواننده با مطالعای از آن مواجه میای به ندرت با نمونهساختارهای زنجیره

های امری ق. بیش از آنچه که با ساختاره. تانی مربوط به فارسی نو از آغاز تا تقریباً قرن سیزدهم داس
های امری هم با افعال گردد. این ساختای مواجه میهای امری غیر زنجیرهای روبرو شود با ساختارزنجیره

تر به این سو متوجه کاربرد گستردهشوند. اما از قرن سیزدهم حرکتی و سببی و هم با سایر افعال ساخته می
نوشتاری و ۀ منابعی که به دو گونۀ شود و با مطالعه و مقایسای امری در زبان فارسی میهای زنجیرهساختار

هم بیشتر باز گفتاری ۀ ای در گونهای زنجیرهکند که بسامد کاربرد ساختاند، درک میگفتاری نگارش یافته
دستوری شدن افعال حرکتی و سببی ۀ اقعیت گواه روشنی است بر مراحل اولینوشتاری است. این وۀ از گون

قدر ناچیز آنزبان اول ۀ در دور ایی زنجیرههاکارکرد ساخت. اول فارسی نودورۀ  درعنوان نشانگر امری به
در  رافعل ن یافت نشد. بنابراین نقش ای« رفتن» مورد بررسی هیچ موردی از کاربرد فعلۀ است که در پیکر

 کنیم.در فارسی امروز مطالعه می سازتبدیل شدن به نشانگر امر
افعال حرکتی و سببی شاهد روند تکاملی دستوری شدن هم  کلاسیکدر فارسی امروز بر خلاف فارسی 

ای گونهکنیم؛ بهها را در بررسی منابع به آسانی درک میای هستیم هم بسامد وقوع آننجیرههای زدر ساخت

                                                 
1. motion verbs 

2. Craig 
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پس از  تر از فارسی دوران قبل است.نوشتاری فارسی امروز نیز رایجۀ ها حتی در گوناین ساخت کاربردکه 
 پردازیم.ها در فارسی امروز میطرح این مقدمات به بررسی الگوهای کاربردی این ساخت

 یموقعیتایجاد  به وفور باعثفعل رفتن با حفظ مفهوم حرکت و اشاره صورت امری  امروز در زبان فارسی
 رد. نظیر:شخص اشاره دادوم د که به مجری شومی یامر

 (.121: 1121پور، )مندنی برو کارت را بکن .12

 (.24: 1191برو برایم هیزم جمع کن و بیاور )مرادی کرمانی،  .11
تواند برای می فعل با حفظ مفهوم حرکت و اشارهین دهد که انشان میموجود در منابع فارسی شواهد 

 کار گرفته شود. مانند: تمام اشخاص هم به
 (.28: 1191حالا برویم اتوبوس سوار شویم )مرادی کرمانی،  .14
 (. 12: 1196پور، ه پایین )طالشربابا یکی بره این رو بیا .11
 (.29: 1196پور، ها بروند شهدا را عقب بیاورند )طالشفرمانده گفت: بچه .16

به نشانگر امری بدون اشاره به مفهوم  «رفتن» فعل، شدگیدستوریلگوی دیگری از ساز و کار طبق ا
برای بیان امر به چه فعل حرکتی چه غیر حرکتی، از افعال دیگر بدین گونه که قبل د. شوتبدیل می حرکت

این صورت نشانگر  درگوینده انجام دهد.  حضور کاری را بدون، 1عنوان مجریبهرود تا مخاطب کار می
 :مثل .ماً دارای معنای حرکت نیستو الزا کندایفا مینقش امری غیر حرکتی و کلی را  «ورب»

 (.29: 1194هاتو بنویس )مرادی کرمانی، بتو بخوان، مشقبرو کتا .12
 (.61: 1194یتو بکن بچه )مرادی کرمانی، برو باز .19
تواند با حفظ معنای حرکت و اشاره برای موقعیت می« رفتن»ای فعل، علاوه در ساختارهای زنجیرهبه 

 امری با مجری اول شخص جمع نیز دستوری شود. مانند: 
 (.28: 1191حالا برویم اتوبوس سوار شویم )مرادی کرمانی،  .18
 (.411: 1، 1128پور، ان تک بزنیم )مندنیبرویم بهش .21

ممکن است هنگامی که  «رفتن» فعل های امریتساخ( 1111: 2111نسو )و ساری مائوۀ به عقید
مقصود آنان  های کلی نیز تبدیل شوند.صورتبهباشد، بدون مفهوم حرکت و اشاره اول شخص جمع  ،مجری

نداشته مفهوم حرکت هم د و در عین حال به جهت یا مجری مشخصی اشاره نکن از صورت کلی این است که
 : د. مثلباش

 (. 118: 1191سمان )مرادی کرمانی، حالا ساکت! برویم سر در .21
 : ود. مثلشهای دیگر نیز استعمال میلگوی اخیر در ارتباط با مجریدر زبان فارسی ا

 ./ بروید سر اصل کلامبرو سر اصل کلام .22

 .برویم سر اصل کلام .21

                                                 
1. performer  
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 . (گلگر گوموتور جستجو) بروند سر اصل کلام سر اصل کلام/ برود .24

ها هم معنای اصلی خود و هم مفاهیم حرکت و اشاره را از دست داده تا به عنوان فعل رفتن در این ساخت
قرار « بیان کردن اصل کلام»واحد در وجه امری با معنای صورت یک سازۀ نشانگر امری، کل ساخت را به

 دهد. 
آیند که با پشت سر شمار میامری بههای ها افعال حرکتی منبع مناسبی برای ایجاد ساختدر اغلب زبان

ین ا (22: 2111ا )ینه و کوتواز نظر هاشوند. گذاشتن مسیر مشخصی در تاریخ زبان به ساخت هدف تبدیل می
 شدگی درهای دستوریدهند، بهترین نمونههدف را نشان می ←مسیر ← ترین تصویر منبعکه اصلی لافعا
  .ندگردنقشی محسوب میۀ حوز این

نشان را ای فعل های زنجیرهارعنوان منبع ساخت امری در ساختفعل رفتن بهشدن دستوری زیر سیرهایم
در « رفتن»تر شده و در نهایت فعل کمرنگمرحله به مرحله « اشاره»و « حرکت»ها مفاهیم ند که در آندهمی

خود یک صورت امری کلی  یاشار -و حرکتی گانیترکیب با دیگر اجزای ساختار، با از دست دادن معنای واژ
و به این معناست که ساخت امری این مسیرها بر اساس ترتیب روند دستوری شدن ارائه شده  ساخته است.

تدریج با از دست دادن مفهوم اشاره و به شود میدوم شخص با حفظ مفهوم اشاره آغاز منبع از « رفتن»فعل 
های امر تکریمی در زبان گسترش و به این صورت گونه دگردمیتبدیل ساخت امری برای تمام اشخاص به 
 .یابدمی

 .11. مثال شماره یدوم شخص امری اشار ˂ Xرفتن، انجام دادن . 1
 . 14تا  12شماره  هایمثال .ی برای تمام اشخاصامری اشار ˂ Xرفتن، انجام دادن . 2
 .16. مثال شماره یدوم شخص امری غیر اشار ˂ Xرفتن، انجام دادن . 1
 .12. مثال شماره یاول شخص جمع امری اشار ˂ X)با هدف( انجام دادن  [اول شخص جمع]رفتن . 4
. مثال شماره یاول شخص جمع امری غیر اشار ˂ X)با هدف( انجام دادن  [اول شخص جمع]رفتن . 1

18. 
 های. مثالبرای تمام اشخاصی اشارامری غیر ˂ X)با هدف( انجام دادن  [شخص 1،2،1]رفتن . 6

 .22تا  21شماره 

 آمدن

ای امری در های زنجیرهدهد که ساختبررسی منابع مکتوب در فارسی نو نشان میتر اشاره کردیم که پیش
مثال زیر شاهدی از کارکرد فعل . بسیار پایین استآنها اما بسامد کاربرد آغازین این زبان شکل گرفته ۀ دور

 است:  در فارسی نو ای ساخت زنجیره وندر« آمدن»
 (.11: 1112ر، تاریخ، ایشان گفتند پس بیا با تو بیاییم و تو را خدمت کنیم )مشکو .21
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به چشم « آمدن»در فارسی امروز الگوهای متنوعی از دستوری شدن فعل کلاسیک بر خلاف فارسی اما 
تواند برای ساخت امری دوم می« آمدن»فعل دهد که نشان میزبان این  درموجود  یهاتحلیل دادهخورد. می

 شخص مفرد با مفهوم اشاره و حرکت به سمت گوینده دستوری شود. نظیر:
 (.21: 1191بیا این پول را بگیر برو از دکان سید جلال قند و چای بخر )مرادی کرمانی،  .26

 (. 91: 1129دستی را بردار و بیرونش کن )علومی، بیا آن چوب .22
همین صورت امری دوم شخص با حفظ معنای اشاره و حرکت به سمت گوینده به نشانگر امری اول 

د تا برای انجام کار مورد نظر کنخت ابتدا گوینده از مخاطب دعوت میشود. در این سامیشخص جمع تبدیل 
 : د یا هر دو به او بپیوندد. مانندبا دور شدن از محل کنونی خو

 (.121: 1121پور، وه بزنیم )مندنیبیا برویم گشتی در ک .29

 (.121: 1191لش بگردیم )مرادی کرمانی، بیا دنبا .28
شمار آورد. ساخت منبع کاربرد در زبان فارسی بههای امری رایج و پرتوان یکی از ساختاین الگو را می

مورد نظر  ستدرخواشود تا مخاطب برای حرکت به سمت گوینده دعوت می یی است که در آناین مسیر الگو
 (. 1124: 2111نسو، ری و سارا با هم انجام دهند )مائو

ای به دهد و ساختار تازهمفهوم حرکت به سمت گوینده را از دست می اما به تدریج این موقعیت امری،
 : مثل عنوان نشانگر امری کلی برای اول شخص جمع دستوری شده است.آورد که تنها بهوجود می

 (.411: 1، 1128پور، )مندنی سمیربیا برگردیم  .11
 (.124: 1191بیا آشتی کنیم )مرادی کرمانی،  .11

امری هم مانند  ←یر تدریجی و تاریخی در مسیر آمدن( تغی1121: 2111نسو )ری و سامطابق نظر مائو
امری، به معنای تغییر یک ساخت دو بندی به ساختی یک بندی است که در  ←تغییر در مسیر تاریخی رفتن 

بیا + فعل )عبارت دیگر کل مفهوم امری با ترکیب گردد. بهنشانگر امری تعبیر مییک عنوان ن فعل آمدن بهآ
به تنهایی یا با شود تا کند که در آن مخاطب دعوت میشود و موقعیتی امری را ایجاد میالقا می (پس از آن

، مفهوم دعوت برای پیوستن به گوینده را احلد. پس از طی کردن این مردهکاری را انجام پیوستن به گوینده 
]آمدن، ۀ گردد تا زنجیردهد تا به نشانگر امری کلی تبدیل شود. این شباهت نقشی سبب میاز دست مینیز 

[ یک جزء واحد تلقی شود. بنابراین چنین روندی زمینه را X ]اول شخص جمع[ / ]دوم شخص[انجام دادن 
 21های شماره نظیر مثالسازد. فراهم مینیز شانگر امری اول شخص جمع عنوان نبه« آمدن»تعبیر برای باز

 . 26و  21، 24و 
مطـرح شـد، جـزء حرکتـی فعـل آمـدن نیـز در مسـیر         « وبـر »طور کـه در مـورد تحـول تـدریجی     همان
بـه  « بیا»یف یعنی رفته تنها یک صورت فعل آمدن، بدون تصررفته شود تاتلقی می ترشدگی کمرنگدستوری

 ود.  نوان نشانگر امری کلی مرسوم شع
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 «رفتن»مانند  نیز «آمدن»دستوری شدن فعل  دهد که مسیرها در زبان فارسی نشان میتحلیل داده
نشان داده از منبع اولیه تا گسترش به سمت منابع دیگر به ترتیب ستاری است که در زیر دارای مراحلی پیو

 شود.می
 .21. مثال شماره یدوم شخص امری اشار ˂ Xآمدن، انجام دادن  .1
امری اول شخص جمع  ˂ X [اول شخص جمع])با هدف( انجام دادن  [امری دوم شخص]آمدن  .2
 .24مثال شماره . یاشار

امری اول شخص جمع  ˂ X [اول شخص جمع])با هدف( انجام دادن  [امری دوم شخص]آمدن  .1
 .26و  21های شماره مثال. یغیر اشار

عنوان منبع تواند بهنیز می 1قصدیۀ صورت امری فعل آمدن + بند وابستدیگری ی لگواطبق همچنین 
ای است که از طریق آن قصد انجام قصدی، بند وابسته ۀمقصود از بند وابستکار رود. بهمؤدبانه ساخت امری 

 مثل:شود. عملی مطرح می
 (. 91: 1191بیا تا با هم برویم کوچه را بگردیم )مرادی کرمانی،  .12

 (.122: 1121پور، نت بدهم )مندنیبیا تا جایش را نشا .11
این الگو از حیث ساختار با الگوی اول شخص جمع با حفظ معنای اشاره و حرکت به سمت گوینده، تنها 

که پس از صورت امری فعل آمدن قرار گرفته، سازی است ژ وابستهیک تفاوت صوری دارد و آن کاربرد تکوا
ای ای و وابستهواحد در الگوی اول شخص جمع را از هم تفکیک نموده و ساخت را به دو بند هسته ۀگزار

 ۀمعنای قصد است. در چنین شرایطی، بند وابستۀ دهندنشانآن  ۀبند وابستکند که مجزا از هم تبدیل می
 شود. قی و تعبیر میقصدی به عنوان موقعیتی امری تل

شود که های فراوانی یافت مینمونه اول فارسی نوۀ در منابع متعلق به دورجالب توجه این است که ۀ نکت
های دستوری آنها یکسان گردد، هم ارزشها احساس میپیوستگی کارکردی و معنایی در آن از یک سو، هم

کار رفته است. نیز در ساختار آنها به« تا / که»ساز یا وابسته« و»ساز است و از سوی دیگر نشانگر همپایه
شوند. ای محسوب نمیبنابراین هر چند ساخت امری هستند و کاربرد فراوانی هم دارند اما ساختار زنجیره

 نظیر:
 (.291: 1141ملک گفت برو و تعبیر این خواب راست سوی من آر )یغمایی، تفسیر،  .14
 (.212: 1191نامه، الدینی، سندباد) کمالزر بگیر و بیا تا تو را آن جا برم  .11

 (.182: 1192الجنان، برفت و آن سخن باز راند و گفت بیا تا در خط و اجل بیفزاییم )غفاری، روح .16
قصدی نیست بلکه با صورت ۀ صورت امری فعل آمدن + بند وابستاین الگو در فارسی نو تنها محدود به

 رود. مانند:کار میقصدی نیز به ۀامری سایر افعال + بند وابست
 (.126: 1192الجنان، برادر گفت تعجیل مکن تا من کاری تو را معلوم کنم )غفاری، روح. 12

                                                 
1. purpose adverbial clause 
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 (.116: 1161لجت کند )شعار، جوامع، او را طلب کنید و به سر بیمار برید تا معا. 19
 (.241:  1129التوحید، گویم )صفا، اسراری کنم و حکایتی است بربگذار تا تو را مغمز. 18
 (. 111: 1161مرا گفت که ملک محمد را بگوی که شراب کمتر خور )شعار، جوامع، . 41

آغاز روند دستوری شدن افعال حرکتی و گواه دیگری بر تواند میاین نوع ساخت با کاربرد فراوان هم 
ساز در ساختار آن ساز و همپایههای وابستههنوز نشانهزیرا  ای محسوب شود.سببی در ساختارهای زنجیره

 ای است.رود که خود بیانگر مراحل آغازی دستوری شدن ساخت زنجیرهکار میبه
کار بردن صورت امری آمدن پس از یک حرف لگوی دیگری ساخت امری اول شخص جمع با بهطبق ا

تواند شود. در این الگو صورت امری آمدن هم خود میاول شخص جمع ساخته میۀ ربط و فعل صرف شد
 دهد. مثل: صرف شود. این ساختار دو بندی موقعیت امری متشکل از دو اتفاق متمایز را نشان می

 . (گلگر گوموتور جستجو) مش کنید و بیایید ناهار بخوریمنو تموکارتو .41

 نظیر: قعیت امری اول شخص مفرد نیز گسترش یابد.تواند برای ایجاد موهمین الگو می

 مش کن و بیا ناهار بخوریم.تو تموکار .42
رود و به وضوح بیانگر دو اتفاق متمایز است. کار میدر این ساخت نیز موقعیت امری در مفهوم آینده به 

 یکی تمام کردن کار در حال انجام و دیگری خوردن ناهار.
دو الگوی اخیر به . ای از این الگو مواجه نشدنمونهمطالعاتی خود با هیچ  ۀم از پیکردر منابع متقد نگارنده

ای تشکیل شده با فعل های زنجیرهدهند، خارج از بحث ساختای تشکیل نمیاین دلیل که ساختار زنجیره
 بررسی گردیدند. «آمدن»

 1افعال سببی

شود فرد دیگری عمل مورد نظر را انجام ه در آن فردی باعث میعملی هستند ک ۀدهندافعال سببی نشان
نمایند و مقصودشان بندی میو انتقالی طبقه ایاجازهۀ این افعال را به دو دست( 2111نسو )ی و سامائور دهد.

کاری را انجام دهد. همچنین افعال  Yدهد اجازه می x لی است که در معنای اصلی آنهاافعا ایافعال اجازهاز 
درخواست گوینده به شخص سومی هستند. افعال  ۀدانند که بیانگر مفهوم انتقال سادلی میانتقالی را افعا

نوع های متعلق به این مهمترین فعل ،از نوع انتقالی« گفتن»ای و از نوع اجازه« دادن»و « اجازه دادن»
 شوند.محسوب می

 اجازه دادن/ دادن

های امری بسامدترین منابع ایجاد ساختپر« اجازه دادن»اصلی مانند  2ایهای سببی، افعال اجازهاز میان فعل
های امری تبدیل توانند به ساختهای سببی دیگری نیز وجود دارند که میشوند؛ هر چند ساختمحسوب می

                                                 
1. causative verbs 

2. permissive verbs 
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لی با یا افعا« گفتن»ای نیز دارد و کاربرد اجازهکه « دادن»لی نظیر هایی با وجه امری افعاشوند. مانند ساخت
 (.1116: 2111نسو، ری و ساژ سببی )مائوتکوا

 است.موقعیت امری سوم شخص ۀ دهندکه نشانامری وجود دارد  -در زبان فارسی نوعی ساخت سببی
صورت نحوی بهدر اکثر موارد از لحاظ این ساخت  .هرچند امکان تعبیر آن برای دوم شخص نیز وجود دارد

ژ با تکوا ای و یک بند سببیرود که از صورت امری دوم شخص فعل اجازهکار میای بهیک ساختار زنجیره
با مجری سوم شخص است.  امری -موقعیت سببی ۀدهندطور کلی نشانبهو شود تشکیل می «ان»ساز سببی
 : مانند

 . (گلگو گرموتور جستجو) شانداجازه بده/ بگذار به او آب بنو .41
توان گفت در گونۀ یست؛ طوری که میچنین ساختی در فارسی هر چند کاربرد دارد اما چندان متداول ن

در نه تنها ای از این کاربرد نمونه نوشتاری دارد.ۀ بردش بسیار پایین است و بیشتر جنبگفتاری بسامد کار
 .بلکه کاربرد آن در فارسی امروز هم رایج نیست یافت نشد کلاسیک فارسی

نداشته باشد، گفتاری  ۀگوندر این طور نیست که زبان فارسی امکان بیان چنین مفهومی را  به باور نگارنده
امری  -دهد. بدین صورت که برای ایجاد موقعیت سببیای متمایز از این الگو نشان میبلکه آن را به شیوه

کند. طبق این شیوه نحوی استفاده میۀ قاعدیک از « ان»ساز ژ سببیربرد تکواسوم شخص به جای کا
شود که از سببی استفاده مین به جای فعل سببی از یک فعل غیرماند و در آای محفوظ میساختار زنجیره

 :ندنظر معنا و کارکرد، معادل همان فعل سببی باشد. مان
 .(گلگر گوموتور جستجو) اجازه بده/ بگذار به او آب بدهد .44

ای اصلی برای نشان دادن موقعیت امری سوم شخص و اول شخص جمع در ساخت اجازه ،گذشته از این
غالباً مفهوم امر را به سوم « اجازه بده»صورت دوم شخص فعل امری  شرایطیکاربرد دارد. در چنین  زبان

 (.1116: 2111نسو، ری و سادهد )مائوشخص و اول شخص جمع گسترش می
دهند که هر دو موقعیت سوم شخص و اول شخص جمع این الگو هم با کاربرد نسبتاً شواهد زیر نشان می

 .دیافت نشکلاسیک در فارسی ای از کاربرد آن نمونههر چند  شوداستعمال می امروز زیاد در فارسی
: 1191مرادی کرمانی، مادی داشته و به فکرش بوده )زن بیچاره دلش خوش باشد که دابگذار پیر .41

112.) 
 (. 411: 1، 1128پور، ذار بخوابیم )مندنیسیاه سوخته بگ .46

 :مفرد نیز گسترش یافته است. ماننداین الگو در زبان فارسی به ساخت امری اول شخص 
 (.19: 1121پور، بگذار حرفم را بزنم )مندنی .42

 (.29: 1191)مرادی کرمانی، بگذار خیالت را راحت کنم  .49
یا معادل معنایی « اجازه بده»فعل ساز های امری اول شخص و سوم شخص، نشانگر امرموقعیتدر گاهی 
 : شود. مثلصرف میدرخواست  بر اساس مفرد یا جمع بودن مسببِ «بگذار»آن یعنی 

 (.82: 1191بگذار ننه رد شود )مرادی کرمانی،  .48
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 (.121: 1121پور، ش به حال خودش باشد )مندنیبگذارید .11
 (.86: 1129ش کنیم )علومی، بدهید منتشراجازه  .11

 گل(.گوگر موتور جستجواجازه بدید آزمایش رو انجام بدم ) .12
« دادن + فعل سوم شخص مفرد/ جمع»ای نظیر فارسی گزاره زبان کر شده، درهای ذعلاوه بر نمونه

 : آید. مانندوجه امری به شمار میدارای 
 . (گلگر گوموتور جستجو) بشورندبده ماشین رو بشورد/ بده ماشین رو  .11

 (.21: 1، 1128پور، ه بهش بخورد )مندنیبد .14
ای تشکیل شده با صورت امری های زنجیرهبسامد کاربرد ساختبینیم که می، هشدارائه  بر اساس شواهد

یا معادل معنایی و کاربردی آن « اجازه دادن»های شکل گرفته با فعل در مقایسه با زنجیره« دادن»فعل 
 تر است. بسیار پایین« گذاشتن»یعنی 

 گفتن

مستقیم دستوری شده است. صورت امری عنوان نشانگر امری غیربه« گفتن»تنها فعل  1از میان افعال انتقالی
رود و کار میشوند بهای ساخته میهایی که با افعال اجازهشبیه صورتای زنجیرهساختاری این فعل در 

 سازد.وقعیت امری سوم شخص میم
 :نظیر شکل گرفته و کاربرد دارد. کلاسیکاین الگو در فارسی 

 (.612: 1191فت، گو عذر خواه )نیکلسون، . حلاج گفت کسی که گ11
: 1166ائلی، گلستان، . گفت خداوند را بگوی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد )خز16

211.) 
همین الگو در ای از آن را یافت. توان نمونهاما بسامد کاربرد آن نیز بسیار پایین است و با تلاش بسیار می

 رود. مانند:میفارسی امروز به کار 
 (.111: 1194بگو قاسم برایت کفش بفرستد )مرادی کرمانی،  .12
 (.194: 1194یجه بیاید )مرادی کرمانی، بگو اول خد .19
« بگو»های امری که با فعل شبه سببی گویند آن دسته از ساخت( می1112: 2111نسو )ری و سامائو

افتند؛ هر های اجازه بده/ بده کمتر اتفاق میبا فعلهای سببی ایجاد شده گیرند در مقایسه با ساختشکل می
توان به امری تلقی کنیم. زیرا می ←امری را هم جزئی از مسیر کلی سببی ←چند عاقلانه است مسیر گفتن

سادگی به جای ساخت ]گفتن + کاری را انجام دهد[ از ساخت ]امر کردن + کاری را انجام دهد[ استفاده 
توان گفت )دستور بده قاسم برایت کفش )بگو قاسم برایت کفش بفرستد( می ۀمثلاً به جای جمل کرد.

 بفرستد.(

                                                 
1. transitional verbs 
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صورت زیر ترسیم بهبه ترتیب منبع اولیه تا گسترش به منابع ممکن  یزنشدگی افعال سببی دستوریمسیر 
 شود.می

های شماره مثال. (Yانجام دادن [سوم شخص] X) [امری دوم شخص مفرد/ جمع]اجازه بده/ بده/ بگو . 1
 .41و  12

 [[Yانجام دادن  [سوم شخص] X] [امری دوم شخص]/ بده/ بگواجازه بده]]. الف. 2
 امری [Yانجام دادن  [سوم شخص مفرد/ جمع] X/ بده/ بگواجازه بده]. ب. 2
 [Yانجام دادن  [سوم شخص مفرد/ جمع] Xنشانگر امری]الف. . 1
 .14مثال شماره . [Yانجام دادن  [اول شخص مفرد/ جمع] Xنشانگر امری]. ب. 1
 [Yانجام دادن  Xنشانگر امری]. ج. 1

شود. تغییر کارکرد این نشانه ][ میۀ خواننده با دقت در مسیرهای ترسیم شده، متوجه تفاوت کارکرد نشان
ی ااجزای جمله در هر مرحله است. به گونه و پیوند بیشترتر شدن افعال سببی گویای دستوریدر هر مسیر 

ج( به یک نشانگر امری صرف و غیر قابل تجزیه  1در مسیر )تدریجی، سرانجام  یبا طی روندکه این افعال 
 .انداز دیگر اجزای کلام تبدیل شده

 شناسیمعنااز نظر  1شماره شدگی توصیف شده در ( مسیر دستوری1119: هماننسو )ری و سابه نظر مائو
گردد. در ر در افعال سببی میتهای کاربردیپذیر است؛ زیرا موجب مرسوم شدن ساختتوجیه شناسیو کاربرد

انجام کاری را بدهد، این درخواست  ۀلثی اجازشود به شخص ثاها اگر از مخاطب خواسته میگونه ساختاین 
شود هایی که از مخاطب خواسته میژه در موقعیتویعنوان دستوری به سوم شخص تعبیر شود. بهتواند بهمی

توسط سوم شخص درخواست مورد نظر پیام را داشته باشد و خود هیچ تأثیری در انجام  ۀنقش انتقال دهند
 ندارد. 

شناسی تعبیر گردد، معنای اصلی ( همین که کل ساختار بر مبنای کاربرد11: 2111گو )پر و تراهاۀ به عقید
رود. زیرا دیگر نیازی نیست که اجازه یا دستور حتماً از سوی مخاطب مطرح از بین می ه/ بگو(اجازه بده/ بد)

گردد و معنای پیشنهاد و تشویق به انجام کاری را به خود تر میرفته کلیشود. بیان اجازه و سفارش رفته
تر تواند سادهاولیه میبی ساخت سبالف و ب(  2یعنی مسیر ارائه شده در شماره )گیرد. در این مرحله می

 . گرددتعبیر
ای صورت و نقش به گونهۀ ( رابط1شماره )اجازه بده/ بده/ بگو( در تر شدن معنای )با کمرنگسرانجام 

عنوان نشانگر امری تعبیر دهد بهمیاجازه بده/ بده/ بگو( شود. فعلی که در اصل معنای )دیگر ظاهر می
به کار برود در شرایطی که دیگر معنای سببی مفرد  /اول شخص جمعهای تواند در موقعیتشود و میمی

 (. 1119: 2111نسو، ری و سافعل و نقش مخاطب به عنوان یک مجری، کمتر مطرح است )مائو
، نقش آنها را در در ایجاد الگوهای امری جدولی از بسامد کاربرد این افعالۀ در پایان بحث با ارائ

 کنیم.تر بیان میروشندر زبان فارسی  مستقیمغیرهای امر ساختگیری شکل
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  های امری: بسامد کاربرد افعال حرکتی و سببی در ایجاد ساخت1جدول 

 هامجموع بسامد الگو بسامد الگوهای ساخت امری هانمونه منابع ساخت امری

 افعال حرکتی
 6 رفتن

12 
 6 آمدن

 افعال سببی

 1 اجازه دادن

 1 دادن 2

 1 گفتن

 

با نمودار نشان دهیم، صورت زیر را  مستقیمغیر یهای امرگیری ساختاگر نقش این افعال را در شکل
 داشت. خواهیم

 

 
 های امری: نقش افعال حرکتی و سببی در ایجاد ساخت1 نمودار

 
گیری الگوهای امر اطلاعات ارائه شده در جدول و نمودار گویای این نکته است که افعال حرکتی در شکل

 مستقیم و توأم با احترام نسبت به افعال سببی دارای بسامد بیشتری است. غیر
تواند می ای فعل در زبانهای زنجیرهتارتشکیل ساخرسد که در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می

 ها هستند، معمولاً همهایی که دارای ویژگی زایایی در تشکیل این ساختزایا یا محدود باشد. زبان
 (. 41: 2116لد، )آیکنوا برندکار میاین الگو را به 2متقارنناو هم  1متقارنهای صورت

                                                 
1. symmetrical 

2. asymmetrical 

0

1

2

3

4

5

6

7

رفتن آمدن اجازه دادن دادن گفتن
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در زبان نیز مشاهده کرد.  ای برای ایجاد ساخت امریهای زنجیرهتوان در تشکیل ساختاراین قاعده را می
متقارن آن ست و هم از هر دو صورت متقارن و ناهای زایاها، هم از زبانزبان فارسی در تشکیل این ساختار

ساخت است  ۀاز زایایی قرار گرفتن چند فعل درون زنجیر مقصود )همان( لدآیکنواۀ به عقیدگیرد. بهره می
نیز به  متقارننا ومتقارن های یگی یا وابستگی میان آنها و مقصود از صورتای از همپابدون وجود هیچ نشانه
 ند. کنمیشرکت ای لی است که در ایجاد ساخت زنجیرهیا محدود افعا ترتیب کاربرد نامحدود

ختلف افعال حرکتی و سببی نشان های مهای مطرح شده در بخشهای محدود آن در مثالکاربرد نمونه
 :آن خواهد بودی یا زایا هد زیر هم بیانگر کاربرد نامحدودداده شد و شوا

 (.81: 1196پور، لانست رو بیار )طالشمحمود بدو برو آمبو .18

 (.  118: 1194ند قند بخر و زود بیار )مرادی کرمانی، شو بپر برو دم دکان نژهو .61

 (.411: 1، 1128پور، ندنیبیا برویم بهشان تک بزنیم )م .61

 (.111: 1194کنه )مرادی کرمانی، شو وابرو بگو بیاد در .62

 (.گلگر گوموتور جستجوتونم بکنم )ر ببینم چه کار میبذا .61
ای های زنجیرهتشکیل ساختارمشخص شد که این تحقیق ۀ در منابع مورد بررسی در حوزهمچنین 

به خوبی اثبات  61تا  18های شماره متقارن با افعال حرکتی بیشتر از افعال سببی است. این ادعا را مثال
 کند.می

 

 گیرینتیجه
به  سازنشانگر امربهشدن تبدیل  ایرشرایط معنایی خاص ظرفیت بسیاری ب افعال حرکتی و سببی به دلیل

با آنها شود که صورت امری مستقیم یا تکریمی دارند. شرایط معنایی این افعال موجب میمنظور ایجاد امر غیر
شدگی در روندی تدریجی طوری به نشانگر تحت تأثیر فرآیند دستوریای فعل های زنجیرهشرکت در ساختار

عنوان یک نشانگر کلی امری در دست داده و به خود را کاملاً ازۀ ساز تبدیل شوند که معانی اولیه و ثانویامر
چه کار  ر ببینمبذا»یا « بیا آشتی کنیم.»د. نظیر های امری متفاوتی به وجود آورنروند و موقعیتکار ساخت به

نشانگر امری یک عنوان توان بهرا می طی صورت امری افعال حرکتی و سببیدر چنین شرای «بکنم. تونممی
توان گفت افعال حرکتی و می عبارت دیگربه ساخت را صورت امری اصلی در نظر گرفت. ۀبقی تعبیر کرد وباز

در نظر مستقیم یا تکریمی صوری امر غیر ۀشوند که در واقع نشانای به نشانگر امری تبدیل میبه گونه سببی
به  .شودمحسوب میقیم صوری امر مست ۀدر بن مضارع فعل نشان« ـب»ند ن گونه که پیشوشوند هماگرفته می

اما  ،اندای امری از آغاز فارسی نو شکل گرفتههای زنجیرهآید که ساختارمیها چنین براز تحلیل داده علاوه
ها نسبت به فارسی امروز بسیار پایین است. همچنین بسامد آنها در دهد که بسامد آنی منابع نشان میبررس
نوشتاری است که این امر نشان از آغاز روند دستوری شدن افعال حرکتی و ۀ گفتاری زبان بیشتر از گونۀ گون

های افعال حرکتی هم در ایجاد الگوعلاوه بر این دارد. در این دوره ساز سببی برای تبدیل شدن به نشانگر امر
 تر از افعال سببی هستند.فعال یا زایا ای متقارنهای زنجیرهامری و هم در تشکیل ساختار
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